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 و تأثیرگذاری آن در معنای حدیث« ما إن تمسکتم بهما»تخریج روایات ثقلین با محوریت جمله 

 1زاده مجردعباس یعقوب
ئکه پور شوشتری  2سید محمد ملا

 ۲۶/۰۱/۱۴۰۱: تاریخ دریافت
یخ پذیرش:   ۲9/۰۴/۱۴۰۱تار

 چکیده
کههه هههیچ شههبههیکههی از معههروفوههدیث ثقلههین  ای در تههرین اوادیههث نهه د فههریقین اسههت 

ههای مختلفهی صحت صدور آن ومود ندارد. در عین وال مهتن روایهات ثقلهین بهه شهکل
که می در « ما إن تمسکتم بهما لن تضلوا»توان متن ودیث را با محوریت ممله نقل شد  

کلی تقسیم نمود. این تحقی  نشان می ته اول روایات مهذکور، دارای دهد دسیهار دسته 
که ناشی از ومهود معنای زاید بر سایر دسته در مهتن وهدیث « مها مصهدریه زمانیهه»هاست 

است. بنابراین تهلاش شهد  اسهت تعهارا میهان ایهن یههار دسهته روایهات بررسهی شهود تها 
گردد.  تخهری  نههایى در معنهای وهدیث آن واصل تخری  نهایى از متن ودیث واصل 

که ودیث  گمراههی انسهان را در ظهرف تمسهک دائمهی است  ثقلین، شرط هدایت و عدن 
کههه ناشههی از ومههود تصههویر مههی :بههه قههرآن و عتههرت در تخههری  « مهها مصههدریه زمانیههه»کنههد 

که در صورت نبود این قیهد، ههدایت صهرفا  معلّه  بهر تمسهک بهه آن نهایى است، در والی
کههه علههی الظههاهر بهها صههد  مسههمّای تمسههک بههه قههرآن و  گمراهههی دو شههد   عتههرت، عههدن 

 شود.همیشگی واصل می

 ، ما مصدریه زمانیه. «ما إن تمسکتم بهما»ودیث ثقلین، تخری ، قید  ها:کلیدواژه

 . مقدمه1

کههرن  وههدیث ثقلههین از روایههات مشهههور و منقههول از پیههامبر کههه همههوار  مههورد تومههه  ۹ا اسههت 
عبههارات متفههاوتی نقههل  محققههان و متکلمههان شههیعه و اهههل سههنت بههود  و بهها مسههلمانان و تفسههیر
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کهرن شد  است کهریم و خانهدان  ۹. پیامبر ا در ایهن وهدیث بهه مسهلمانان دربهار  ورمهت قهرآن 
کهرد  اسهت. بررسهی تهاریخ اسهلان نشهان مهی دههد گرامی خود و تمسک به آن دو موکدا  سهفارش 

کرن  رمهود  های مختلفی بازگو فها و مناسبتها و زمانودیث ثقلین را در مکان ۹که پیامبر ا
توان به موارد زیر اشهار  نمهود: بازگشهت از  هائ ، وجه  الهوداع، عرفهات، است  برای نمونه می

کهه در بسهتر بیمهاری قهرار داشهتند. شهیخ وهر عهاملی  1منا، غدیر خم، مسهجد النبهی و هنگهامی 
کههرن  کههه وههدیث ثقلههین بههین عامههه و خاصههه متههواتر و از پیههامبر ا روایههت شههد   ۹معتقههد اسههت 

 گوید:   برومردی میآی  ا 2است.
ادیث هعروف، بی  فریقی  اجماعی اسه و سی و چجار  زار صحاب  و اک نر ا نل سننه آن را از 

 ایشان ه ل صحاح، سنن  و ... بنا اند و هشا یر هحدثان آنان در کتابروایه کرده ۹پیاهبر اکرم 
 3اند.اسانید صحیا آن را نقل کرده

کتهب اههل سهنت و ایهن  راویان تعداد و ثقلین ودیث  تحقیقات بسیاری دربار وهدیث در 
گرفته است، اما آننهه بهه نظهر مهی کهه عمومها  ایهن  رسهد م فهولشیعه صورت  مانهد ، ایهن اسهت 

کامهل - هها اسهتناد داد  شهد  اسهتکه به آن - روایات کهه  اسهت و مشهخص فاقهد سهند  نشهد  
کدان راوی و یه تعدا   4.نند  نقل شد  استک روایتد کدان عبارت از روایت ثقلین توس  

هرینهد در صههدور وهدیث ثقلههین شههکی و تردیهدی ومههود نهدارد، امهها ایههن وهدیث بهها تعههابیر و 
لهن »و « ما إن تمسکتم بهما»بیانات مختلفی روایت شد  است  به عنوان نمونه نسبت به قید 

ر اختلافهههاتی د« إنههههم اعلهههم مهههنکم»و همننهههین « لهههن تضهههلوا یههها لا تضهههلوا»و « یفترقههها وتهههی یهههردا
 اند. شود و وتی در برخی روایات، این قیود ذکر نشد های نقل شد  مشاهد  میمتن

إن »از مهههتن وهههدیث بههها تعهههابیر مختلفهههی ماننهههد « مههها إن تمسهههکتم بهمههها لهههن تضهههلوا»قسههمت 
فتمسّهکوا »و « مهن تمسّهک بهمها»، «ما إن تمسکتم بهمها فلهن تضهلوا»، «تمسکتم بهما لن تضلوا

، ا مینهان و بلکهه :یر مختل  از اصل تمسهک بهه قهرآن و عتهرتنقل شد  است. تعاب« بهما
آورد و لهزون تمسهک بهه قهرآن و اههل قطع به ومهود ینهین قیهدی را در مهتن وهدیث بهه دنبهال مهی

گه ارش وهدیث در شهکل نههایى دههد، امها ایهنرا به وضوا نشان می :بیت کهدان والهت  کهه 
                                                                 

 . ۷۴-۷۲، ص9، جپیام قجآ   3۶۷و  3۲۱  غایت المران فی علم الکلان، ص۱۸۸، صکاصوکعق کامحجقه. 1
 . 33، ص۲۷، ج سائل کاشیعه. 2
 .۲۰، ص۱، جاامع کلاحادیث. 3
کتب شیعی و منابع . »4  .۱۶۲-۱۶۱، ص«اهل سنتمتن متواتر ودیث ثقلین در 
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فتهه اسهت و ایهن تحقیه  بهه دنبهال متن ودیث قابل دفاع است، مورد تحقیه  مسهتقل قهرار نگر
سنجی اوادیث با یکدیگر تخری  نههایى را نسهبت آن است تا با قواعد ادبیات عرب و نسبت

رو، ارائهه دههد و معنهای دقیقهی را از مهتن برداشهت نمایهد. از ایهن « مها إن تمسهکتم بهمها»به قیهد 
تمسههکتم بهمهها لههن  مهها إن»ابتههدا مجمههوع اوادیههث فههریقین مربههوط بههه ثقلههین، نسههبت بههه مملههه 

کلی تقسیم شد  و پ  از آن تخری  نهایى از مجموع روایات ارائه به یهار دسته« تضلوا بندی 
گردد. می  گردد تا اثر آن در برداشت از متن ودیث ثقلین روشن 

گزارش2  های مختلف حدیث ثقلین نسبت به قید تمسّک . 

 « ضلواما إن تمسکتم...لن ت». دسته اول احادیث به صورت 1-2
کههار « مهها إن تمسههکتم...لن تضههلوا»تعههداد زیههادی از روایههات ثقلههین در منههابع فههریقین بههه صههورت  بههه 

 کنیم: اند. به دلیل  ولانی شدن ذکر همه روایات، تنها به یکی از اوادیث این دسته اشار  میرفته
ثَمَا دح  حَدَّ مَّ َ دٍ، بْنح  مُح مَّ َ ََ  مُح ثَمَا  قَا و حَدَّ بح

َ
حُ  الَْ اةِلِ  أ لدِ  بْلنح  جَعْفَ مَّ َ ولََ یلهِ  بْلنِ  مُح ََ  ،=قح ثَِ    قَلا بِِ، حَلدَّ

َ
 أ

 ََ ثَِ    قَا لدِ  بْلنح  ةَعْدح  حَدَّ َْ لدَ  عَلنْ  الِلَّه، عَ حَْْ
َ
لدِ  بْلنِ  أ مَّ َ سَلنِ  عَلنِ  عِیسََل، بْلنِ  مُح لووٍ  بْلنِ  الَْْ حَ ادِ، مَُْ َ ّ  اللّ َ

بِِ  عَنْ 
َ
دٍ  أ مَّ َ نْصَارِ ، مُح یلوَ  عَنْ  الْأَ عَاوِ ََ  وْلٍ  یَج  بْلنِ  زح لدٍ  عِمْلدَ  جَالِسلا   کمْلتح   قَلا مَّ َ  إِذْ  ۷جَعْفَلرِ بْلنِ مُح
لَ   قَلدِ  عَلی    جَاَ   ََ  زِلنَ  احَْ لرِ... فََ لا ََ لو لَلهح  الْک بح

َ
لدِ  أ َْ ، یلا  ۷الِلَّه  عَ ََ  إِنَّ  عَلی ح ل  ََ  ۹الِلَّه  َ ةح  إِنّیِ   قَلا

َ لَلِا  فِیکلح  تَاِ ک ْ  إِنْ  زَا الثَّ کتح سَّ مَا تَََ وا ...تَضِ  لَنْ  ِ ِ  1لّح
کتهب وههدیثی شههیعی« مهها إن تمسههکتم...لن تضههلوا»تعبیهر مههذکور  کتههب اهههل سههنت 2در   3و 

لهن تضهلوا مها »مقدن شهد  و بهه صهورت « لن تضلوا»شود. البته در برخی موارد عبارت یافت می
کههه ایههن والههت نیهه  ذیههل همههین دسههته اول اوادیههث قههرار « إن تمسههکتم بهمهها کههار رفتههه اسههت  بههه 

اسهتفاد  شهد  « اتّبعهتم»یها « دخهذتم»از لفت « تمسکتم»ننین در روایاتی به مای هم 4گیرد.می
کهه در  5است. البته از میان یهارد  روایهات ایهن دسهته، تنهها یههار روایهت صهحی  ومهود دارد 

 ادامه از آن بحث خواهد شد. 

                                                                 
 . ۱۶۲ص کنماا  )الطوس (،. 1
 . ۱3۷و ص۱۶3، صکفای  کنرج    کانصّ عل  کنئم  کلإرن  عشج  ۵۴و ص ۴3، صکاغیب  النعمان . 2
 .۲3۲، ص۱ج کاج ض کادکن  )کامعجم کاصغیج(،. 3
  ۲93ص دکر کاحیدیث(، -کنصیول کاییا  عشیج )ط   ۵۶، ص۱، جکلإحاجاج عل  أهل کالجاج  ۴۱۵، ص۲، جکافا  . 4

 .۱3۲3، ص۵، جموطأ کلإمام مااک
 . ۵۰، ص۱، جانء مل حدیث أن  کاطاهج کاذهل   ۵۴۵ص کنماا  )الطوس (،  ۲3۵، ص۱، جکمال کادیل   تمام کانعم . 5



یروا جیتخر
 نیثقل ات

حور
با م

 تی
مله 

ج
«

هما
تم ب

سک
ن تم

ما إ
 »

 و...

 

 

93 

پهه  از ذکههر روایههات دسههته اول، بایههد سههیا  مههذکور را از ویههث قواعههد ادبیههات عههرب بررسههی 
« إن»، بهدون همراههی «ما دخهذتم»و « ما تمسّکتم»نماییم. در برخی روایات این دسته، عبارت 

که  کار رفته است  یه زمانیهه اسهت و بهه معنهای « مها»در ههر دو عبهارت، « ما»به  فهی مهد  »مصهدر
که نشان می« دوان تمسککم دو دخذکم که تمسک و اخذ به قرآن و عتهرت است  دهند تا مدتی 

گ  مراهی ومود نخواهد داشت. واصل باشد، 
از ویهث قواعهد ادبهى  - اسهتعمال شهد  اسهت« مها إن تمسهکتم»که به صهورت  - اما در مابقی موارد

کهه  « إن»، مصهدریه زمانیهه و «مها»باید بررسی شود. مشهور، بلکه همهه نحویهون در ایهن ترکیهب معتقدنهد 
 در نظر گرفته است.را شر یه « إن»را زاید و « ما»زاید است، به خلاف دمامینی که 

 نویسد: می« کافااا»سیبویه )امان النحاة( در 
کیند « ها»بعد از « إن»چنانچ   هصدری  زهانی  یرار گیرد، هلغی شنده و صنرفاب بنرای تأ

  1خرا د برد.
 2کند.ابن سراج، یکی دیگر از سرشناسان مکتب بصر  در نحو، به همین مطلب اذعان می

 گوید: میسیرافی در توضی  سخن سیبویه 
کلمه« إن»یناننه  که به معنای بعد از  کهار رود، در ایهن صهورت بهرای « وین»ای  اسهت، بهه 

کید است  مثلا  منظور مهتکلم در مملهه  آن اسهت مهادامی « إنتظرنهی الهی مها مله  القاضهی»تأ
گر این ممله به صورت  إنتظرنی مها إن مله  »که قاضی نشسته است، منتظر من بمان. وال ا

  3استعمال شود، همان معنا واصل خواهد شد. هم« القاضی
یه، همانند زاید بودن « إن»زاید بودن  نافیه اسهت و برخهی از « ما»بعد از « إن»بعد از ما مصدر

گرفتن  یه را شهباهت و قیها  لفظهی بها « مها»بعهد از « إن»ادبا علت زاید  « مها»بعهد از « إن»مصهدر
 اند: نافیه توضی  داد 

بعد از ها هصدری   م ب  خنا ر « إن»نافی  زاید اسه، « ها»از  بعد« إن» مان  رر ک  
 4شبا ه لفظی، زاید خرا د برد.

                                                                 
کانت وینا ) .1 کانت اسما و  کانت ان مع ما، و قد تل ی إن مع ما اذا  کما   (.3۶۸، ص۲، جکافاااتکون توکیدا دیضا ... 
 . 3۵۵، ص۲، جکنصول    کانحو. 2
. و تکون توکیدا فی قولک: لما دن فعل ... و قد تدخل دن المکسورة علی ما إذا استعملت اسهما فهی معنهی الحهین، و ذلهک 3

کأنهه قهال: انتظرنهی ملهو  القاضهی دی وهین ملوسهه، و  دنک تقهول: انتظرنهی إلهی مها مله  القاضهی، تریهد زمهان ملوسهه 
 (.99، ص۵، جشجح کااا سیبویهلی هذا دن فتقول: انتظرنی ما إن مل  القاضی )یجوز دن تدخل ع

 .۱۵۰، ص۱ج کاخصائص )کنل ان (، 4.
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کوفیهون « ما»بعد از « إن»البته زاید بودن  گرنهه  بعهد از « إن»نافیه،  ب  نظهر بصهریون اسهت  و 
کید نفی می« ما»   1گیرند.دانند و آن را زاید در نظر نمینافیه را تأ

کههلان « إن»بعههد از مهها مصههدری و « إن»ظههی میههان امهها ومههود شههباهت لف بعههد از مهها نافیههه در 
گردید  مثلا  ابن مالک می  گوید: نحویون متأخر رای  

 2إن بعد از ها هصدری  زاید اسه، ب  خا ر شبا ه لفظی با ها نافی .
 گوید: ابن وامب هم در این رابطه می

یو قلی    زاد یج بع کثیرا   النافیو قیاةا   زا فتزاد بعدن إا فأزّ   3؛ایصدر
 بعد از ها نافی  زیاد استعمال شده اسه.« إن»زاید وایع شدن 

یه، هههر ینههد مطههاب  قواعههد ادبیههات اسههت، امهها بههه  ههور نسههبی  کههه بعههد از مهها مصههدر در وهالی 
گردید، نظر مشهور نحویون، زاید بهودن کمتر واقع می که روشن  بعهد از « إن»شود. پ  همان  ور 

یه است« ما»  . مصدر
کتاب  اما در مقابل، کهه  - ، ذیهل سهخن ابهن هشهانمغن  کالبییبدمامینی یکی از شاروین 

یه را زاید می« إن» کشهید  و ایهن اوتمهال را مطهرا  - داندبعد از ما مصدر کهلان را بهه یهالش  آن 
که ممکن است   شر یه. « إن»زاید باشد و « ما»کرد  است 

 گوید: دمامینی این  ور می
یلد  یلزاَ ر خیلرا السّلنّ  / عل  أیته إن زا للخیر الفت رّ   )یج یتیج ر یتعلا الب علاودا یلا  یز

  4.ذکر رحتماَ أن تک ن زا زائدق یج إن عرطیو
کههه سههیا   کلههی « مهها إن تمسههکتم... لههن تضههلوا»البتههه در روایههات دسههته اول، از آنجهها  شههکل 

یه بههود، بایههد وتمهها  در شههر « إن»توانههد شههر یه باشههد  زیههرا یناننههه نمههی« إن»وههدیث اسههت، 
کههار مههی« فلههن تضههلوا»شههد و بههه صههورت مهه ام ذکههر مههی« فههام»مههواب شههرط  از « لههن»رفههت  زیههرا بههه 

گیهرد، لازن اسهت فهام رابطهه مهواب بهر  وروف استقبالیه است و یناننه بر سر ممله مه ام قهرار 
                                                                 

 . ۵۱۲، ص۲، جلإنصاف    میائل کاخغف نیل کانحو کابصجییل   کافو ییلا 1.

الحکهم بالزیهادة علهی التهی بعهد ما فی هذا البیت مصدری  توقیتی ، ف ادوا إن بعدها لشبهها فهی اللفهت بمها النافیه  فتعهین  2.
 (. ۱۱9۶، ص3جشجح کاایهیل کامیم  تمهید کاقوکعد نشجح تیهیل کافوکئد، النافی  )

 . ۲۲۰، ص۲، جکلإیضاح    شجح کامفصل 3.

یهرا تواند شاهدی برای مطلب مهذکور باشهد. ز/ علی السّنّ خیرا لا ی ال یزید( نمی ردیته الفتی للخیر ما إن این بیت )و رجّ  4.
 (.۱۰۶، ص۱، جشجح کادمامین  عل  مغن  کالبیبمحتمل است ما زائد  و إن شر یه باشد )
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کههه اگههر  1داخههل شههود آن  ومههود « فههام»آمههدن  زایههد باشههد، دیگههر نیههازی بههه« إن»مصههدریه و « مهها»در وههالی 
اسههت. بنههابراین، از دسههته اول اوادیههث « لههن تضهلوا»ظهرف و متعلهه  بههه « مهها إن تمسههکتم»نهدارد  یراکههه 

کید است.« إن»مصدریه زمانیه بود  و « ما»شود که این نتیجه برداشت می   زاید و برای تأ
 «إن تمسکتم ... لن تضلوا». دسته دوم احادیث به صورت 2-2

و اهههل  2در کتههب وههدیثی شههیعه« إن تمسههکتم بهمهها لههن تضههلوا»دیههث بههه صههورت ایههن دسههته از اوا
اسهتفاد  شهد  اسهت. « دخهذتم»از « تمسهکتم»به کار رفته است و البته در برخهی مهوارد بهه مهای  3سنت

 کنیم: به دلیل  ولانی شدن ذکر همه روایات، تنها به یکی از اوادیث این دسته اشار  می
دٍ الْفَضْل ح  مَّ َ و مُح بح

َ
انَ  أ َُ ل بِِ َ ْ

َ
نِ بْلنح أ حَْْ َُّ لدح الل َْ ثَمَا عَ لوِ، حَلدَّ ََ کتَلاوِ الْغَی ََ  ۲بْلنح عَلاذَانَ ِ   قَلا

یدٍ  َ ثَمَا عَاصِلح بْنح حْح مَالِئه ،حَدَّ زَقَ الثّح و حَْْ بح
َ
ثَمَا أ ََ حَدَّ یرٍ  ،قَا ََ دِ الِلَّه بْنِ  ،عَنْ ةَعِیدِ بْنِ جح َْ عَنْ عَ

ٌِ قَللاَ للا ََّ وْللَ  بَ للتِ إِنْ ... ۷... قللاَالْعَ
َ
بَ أ َُ کتَللاوَ الِلَّه یَج عِتْلل َ لَلللِا  إِنّیِ تَللاِ ک فِللیکلح الثَّ

بَدا
َ
وا أ مَا لَنْ تَضِلّح ِ ِ ْ کتح سَّ   4... تَََ

که بعدا  دربار   در میان بیست و یک روایت دسته دون، فق  یک روایت صحی  ومود دارد 
ههن»آن بحههث خواهههد شههد. همننههین در روایتههی دیگههر از تعبیههر  کههه ایههن « مَّ اسههتفاد  شههد  اسههت 

کتاب   بود  و صحی  است:  کافا  ودیث در 
دح بْنح یْحیی مَّ َ دٍ  ،مُح مَّ َ دَ بْنِ مُح حَْْ

َ
سَلِا بْنِ ةَعِیدٍ  ،عَنْ أ یدٍ  ،عَنِ الْْح  َ ضْرِ بْنِ ةح عَلنْ یْحلیی  ،عَنِ المَّ

لَللِ   یللوَ  ،الَْْ عَاوِ یللدِ بْللنِ زح ٌَ سْلللِ  ،عَللنْ بح للدِ بْللنِ زح مَّ َ بِِ جَعْفَللرٍ  ،لٍ عَللنْ مُح
َ
حَ ... ۷عَللنْ أ لل  ََ َ ةح لل قَللدْ بَلَّ

کتَلاوِ الِلَّه یَج  ۹الِلَّه  َ لَللِا  ک فِلیکلْ زِلنْ بَعْلدِهِ زِلنَ الثَّ َُ وا یَجصِیتَهح یَج زَلا تَل ْ ةَِ  بِهِ فَالْزَزح
ح
ذِ  أ

َ
الّ

مَا ِ ِ ، سَّ ذَینِ رَ یضِّ ح زَنْ تَََ وِْ  بَ تِهِ اللَّ
َ
  5... أ

تُمع »ن دسههته، تعبیههر در برخههی روایههات ایهه ههذع خَّ
َّ
نع د ههنع  )تمسّههکتُم( ...إ  وا)لا( لَّ ههلُّ ض  کههار رفتههه « تَّ بههه 

                                                                 
 .۱۶۴، ص۱، جمغن  کالبیب 1.
، ۹نصائج کادراا      ضائل آل محمّد  ۴29، ص1، جکافا    3۷۴، ص۱۱، جمیادرا کاوسائل   میانبط کامیائل .2

  ۴77) للصهدو (، صکنمیاا   2۳8و  2۳7و  2۳۶و  2۳۵، ص1، جکمال کادیل   تمام کانعمی   ۴1۴و  ۴1۳، ص1ج
 .۴۵)للمفید(، ص کنماا 

، امیل میل أنییاا کنشیجکف  ۴۷۸، ص۵، جکاجامع کاصحیح   هو سنل کااجمذی.  ۸۸و  ۵۶، ص3، جکامعجم کافبیج 3.
، ۱، جتجتیییب کنمییاا  کاخمییییی  الشییججی  ۱۷۲و  ۱۷۱، ص۱۷و ج ۵۸۵، ص۲، ج ضییائل کاصییحان   ۱۱۰، ص۲ج

إتحیاف کاخییج  کامهیج    ۴۷9، ص۵، جکاجامع کاصحیح   هو سنل کااجمیذی  3۶۷، ص۲، جمیند أن  یعل   ۲۰3ص
 .۱9۰، ص۱، جنن کئد کامیانید کاعشج 

  .3۷۴، ص۱۱، جمیادرا کاوسائل   میانبط کامیائل 4.

 . ۴۲3، ص3، جکافا   5.
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تُمع »است. در مابقی روایات دسته دون، تعبیر  هذع خَّ
َّ
نع د ها إ  هیکمع مَّ کتُ ف  رَّ دع تَّ نّ ی قَّ هنع )تمسّهکتُم( إ  هه  لَّ ب 

وا لُّ ض  که « تَّ کار رفته است  کهه بعهد در متن ودیث، ما موصوله یا ما نکر  مو« ما»به  صهوفه اسهت 
وا»از آن ممله  لُّ ض  نع تَّ ه  لَّ تُمع ب  ذع خَّ

َّ
نع د گرفته است. پ  در همه اوادیهث ایهن دسهته، علهی «  إ  قرار 

 شر یه است. « إن»در مایگا  مواب « لن تضلوا»الظاهر ممله 
واقهع شهود، « إن»که بتواند مواب شهرط بهرای « لن تضلوا»اما از نظر قواعد عربى دربار  ممله 

کأأمْ )ف نظههر ومههود دارد. سههیا  دسههته دون اوادیههث ثقلههین، ماننههد آیههه اخههتلا طَعْتُمُأأومُمْ إِنََّ
َ
إِأْ َ وَ

کههه مملههه  1(لَمُشْأأکِنوأَ  کونَّ »اسههت  ههر  مُشع کههمع لَّ نَّّ شههر یه اسههت. برخههی از « إن»بههه ظههاهر مههواب « إ 
که مملهه  کریم معتقدند  کونَّ »مفسرین ادبى قرآن  هر  مُشع کهمع لَّ نَّّ ا زمهانی مهواب شهرط اسهت  زیهر« إ 

 کهه یهک مملهه اسهمیه اسهت - که ممله شرط ماضی باشد، نیازی نیست ممله مواب شرط
کار رود.« فام»همرا  با  - زیرا تأثیر شرط ماضی در م ام ضعی  است. ثانیها  بسهیاری  2م ام به 

از نحویههون مثههل مبههرّد و ابههن مالههک معتقدنههد اساسهها  وههذف فههام مهه ام، وتههی در غیههر ضههرورت 
گرفت.شعری، مای  اس   3ت و یه بسا بتوان فام م ام را برای مواب شرط در تقدیر 

کهه بهرای مهواب شهرط لهزون دارد، « فهام»در مقابل، بسیاری از ادبا وذف  مه ام را در مهواردی 
کههه مملههه  4داننههد.مههای  نمههی کونَّ »ابوویههان از مفسههرین ادبههى قههرآن معتقههد اسههت  ههر  مُشع کههمع لَّ نَّّ « إ 

کهمع »ب شهرط در ایهن والهت محهذوف اسهت و مملهه مواب شرط نیست، بلکهه مملهه مهوا نَّّ إ 
کونَّ  ر  مُشع مواب قسهم محهذوف اسهت. بنهابراین، مملهه مهواب شهرط بهه قرینهه مملهه مهواب « لَّ

کونَّ »قسم  ر  مُشع کمع لَّ نَّّ   5محذوف شد  است.« وا  إ 

تههوان اوادیههث دسههته دون را نیهه  بههر همههین اسهها  بهها تومههه بههه دو اوتمههال مطههرا شههد ، مههی
                                                                 

 . ۱۲۱، آیه سوره کنعام. 1
 .۱۸۰، ص۲، جکنوکر کااننیل   کسجکر کااا یل  ۱۵۴، ص۱، جکاابیا     کعجکا کاقجآ  2.
إلا وههد فهی ظهههرک(. ۹  وقولهه33، ص۷، جکااحجیییج   کاانییویج .3 قلهت: تضههمن الحههدیث الأول  لهههلال بهن دمیهه  )البینه َّ و

ا من مواب الشرط، فان الأصهل: إن ترکهت ورثتهک دغنیهام فههو خیهر وذف وههو ممها زعهم النحویهون دنهه  .الفام والمبتدد مع 
فمن ورود  فی غیر الشهعر، مهع مها  .ولی  مخصوصاَّ بها، بل یک ر استعماله فی الشعر ویقل فی غیر  .الضرورةمخصوص ب

یهرٌ  هُهمع خَّ ٌ  الَّ هلَّ ی قُلع دصع امَّ یتَّ ن  الع ک عَّ لُونَّ
َّ
أ یسع وههذا  .فههو خیهر دی: دصهل  إلهیهم تضمنه الحدیث المذکور، قرامة  او  }وَّ
إن لههم یصههرا فیههه بههأداة الشههرط، فههان الأمههر مضههمن معناههها. فکههان ذلههک بمن لهه  التصههری  بههها فههی اسههتحقا  مههواب،  و

و مههن خههص هههذا الحههذف بالشههعر وههاد عههن التحقیهه ، وضههی  ویههث لا  .واسههتحقا  اقترانههه بالفههام، لکونههه مملهه  اسههمی 
ک یر )  (.۱9۲، صشوکهد کااوضیح   کااصحیح امشفغ  کاجامع کاصحیحتضیی ، بل هو فی غیر الشعر قلیل، وهو فیه 

  .۱۶۵، ص۱، جمغن  کالبیب. 4
 .۶3۴، ص۴، جکابحج کامحیط    کاافییج 5.
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گهر بخواههد مهواب شهرط واقهع شهود، بایهد « لهن تضهلوا»د  هرینهد مملهه توضی  دا مه ام « فهام»ا
کهه مملهه  « إن»مهواب « لهن تضهلوا»داشته باشد. بنها بهر آننهه ذکهر شهد، اوتمهال اول، آن اسهت 

که ممله شرط  در « فهام»، یک ممله ماضی اسهت، آمهدن «إن تمسکتم»شر یه باشد و از آنجا 
 مواب شرط لزون ندارد. 

که ممله اوتما کهه « وا »مهواب قسهم محهذوف مثهل « لن تضلوا»ل دون نی  آن است  باشهد 
گرفت. « إن»در این والت باید مواب شرط   را به قرینه مواب قسم، محذوف در نظر 

هن»کهه بهها  - روایهت آخهر نیه  مههواب شهرط بهه قرینهه مملهه مههاقبلش،  - شهر یه آمهد  اسهت« مَّ
گف«لایضهلّ »یعنهی  کهه مملههه ، محهذوف خواهههد بهود. نا لههم »یها « لاتضهلوا»تهه نمانههد در اوهادیثی 
کار رفته است، منعی در مواب شرط بودن آن« تضلوا شر یه ومهود نهدارد  زیهرا « إن»ها برای به 

 در این دو والت، آمدن فام م ام بر سر ممله مواب لازن نیست. 
مهواب شهرط  ، شر یه بهود  و«إن تمسکتم»در ممله « إن»بنابراین، در اوادیث دسته دون، 

کهه مهواب شهرط را بهه قرینهه مملهه به فراخور قواعد ادبى می که در وهالتی  تواند مختل  باشد 
کیدی از ناویه ممله قسم نی  همرا  خواهد بود.  گرفتیم، با تأ  مواب قسم، محذوف در نظر 

 « إن تمسکتم ... فلن تضلوا». دسته سوم احادیث به صورت 3-2
کهار رفتهه اسهت و البتهه در « إن اعتصمتم...فلن تضلوا» این دسته از اوادیث، به صورت به 

استفاد  شد  اسهت. سهه روایهات در ایهن دسهته « تمسّکتم»از « اعتصمتم»برخی موارد به مای 
که همگی از منابع اهل سنت است   گردد: به عنوان نمونه روایت زیر تقدیم می 1ومود دارد 

ثَِ   ََ  حَدَّ دح الِلَّه قَا َْ ثَمَا عَ لاِ  عَلنْ حَدَّ ََّ بِِ اهَْ
َ
لدِّ ، عَلنْ أ لوبَ ابْلنح بِمْلتِ السّح اعِیل ح بْلنح زح َ ْْ  إِ

حَ الِلَّه  ََ َ ةح  ََ  قَا بِِ ةَعِیدٍ قَا
َ
کتح فِیکلْ زَلا إِنْ ۹عَطِیوَ عَنْ أ َُ ْ    تَ لکتح سَّ وا   تَََ بِلهِ فَلَلنْ تَضِللّح

وَْ  بَ تِ 
َ
  2.کتَاوَ الِلَّه، یَجأ

ههههها»قلهههههین، مملههههه در دسههههته سهههههون از اوادیههههث ث ههههیکمع مَّ کهههههتُ ف  رَّ ههههدع تَّ هههههی قَّ نّ  ن   إ  تُمع  إ  هههههمع صَّ تَّ  اعع
سّههکتُم(... مَّ ههنع  )تَّ لَّ و فَّ ههلُّ ض  کههه « اتَّ کههار رفتههه اسههت  در آن موصههوله یهها نکههر  مصههوفه اسههت و « مهها»بههه 

ن  »ممله  تُمع  إ  مع صَّ تَّ سّکتُم( ... اعع مَّ نع  )تَّ لَّ و فَّ لُّ ض  کهه در ایهن والهت « اتَّ گرفتهه اسهت  بعهد از آن قهرار 
ههنع »شههر یه بههود  و مملههه « إن» لَّ و فَّ ههلُّ ض  مههواب شههرط خواهههد بههود. ومههود فههام در مههواب شههرط « اتَّ

                                                                 
 .۱۷۱، ص۱، جکامیادرا عل  کاصحیحیل  ۱۷۴، ص۱۷و ج  ۱۷۱، ص۱، ج ضائل کاصحان  1.
  .۱۷۱، ص۱، ج ضائل کاصحان . 2
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شهر یه در « إن»توان به راوتی آن را مواب کند و میمشکل دسته دون از اوادیث را ایجاد نمی
گرفت. البته در هر سه روایت مهذکور مهی کلمهه « ترکهتُ »تهوان مفعهول فعهل نظر  در « کتهاب ا »را 

گ که در این صورت تعبیر نظر  یه زمانیهه خواههد بهود و « ما إن تمسکتم»رفت  به صورت ما مصدر
 شوند.  ب  این اوتمال، سه روایت مذکور به همان دسته اول اوادیث ملح  می

 «فتمسکوا بهما». دسته چهارم احادیث به صورت ۴-2
بهی امهر مطهرا در این دسته از اوادیث ثقلین، تمسک بهه قهرآن و عتهرت بهه صهورت فعهل  ل

کهار نرفتهه اسهت. برخهی از  یه زمانیه بهه  شد  است و دیگر به صورت شر یه یا به صورت مصدر
کتب ودیثی شهیعه آمهد  اسهت  تهوان بهه روایهت زیهر بهه عنهوان نمونهه مهی 1روایات این دسته در 

 اشار  نمود: 
اعِیَ   َ ْْ دح بْنح إِ حَْْ

َ
ثَمَا أ دح بْنح  ،حَدَّ مَّ َ ثَمَا مُح ََ حَدَّ اٍ   قَا مْیلیِ  ،َ َّ دِ الِلَّه بْنِ جَعْفَلرٍ الِْْ َْ عَلنْ  ،عَنْ عَ

 ََ سْلللِلٍ عَللنْ زَسْللعَدَقَ قَللا للوبَ بْللنِ زح للادِِ   زح للَ   ۷کمْللتح عِمْللدَ الصَّ ُ  قَللدِ احَْ کبِیلل تَللاهح عَللی   
َ
إِذْ أ

دِ الِلَّه  َْ و عَ بح
َ
دَّ أ َُ لَ فَ کئا  عَلَ عَصَاهح فَسَلَّ تَّ وَاوَ  ۷زح ََ ... اهَْ َ لَللِا  ۷فََ ا ٌ  فِلیکلح الثَّ ل لِّ َ إِنّیِ مُح

وَْ  بَ تِ 
َ
بَ أ َُ کتَاوَ الِلَّه یَج عِتْ وا  مَا لَنْ تَضِلّح کوا ِ ِ   2.فَتَمَسَّ

دسته یهارن از اوادیث ثقلین، نسبت به تمسک به قرآن و عترت به شکل  لهب امهری بهه 
کههرد  اسههت  بههدون ایههن ا  ادبیههات عههرب بههه کههه از لحههکههار رفتههه اسههت و در همههین وههد بسههند  

گرداند. البته عبارت  در ادامهه « لن تضلوا»صورت شر یه یا ظرفیه آن را با عدن ضلالت مرتب  
که به صورت نتیجه و واصل فعل تمسهک بیهان شهد  اسهت و غهرا  این اوادیث ومود دارد 

 دهد. از تمسک را نشان می

 آن در معنا و اثرگذاری« ما إن تمسکتم». تخریج نهایی متن نسبت به قید 3
که در اوادیث مهذکور، یهه در مصهادر شهیعی و یهه در  در ابتدا باید به این نکته اشار  نمود 
کلی اوادیث ثقلین، روایات ضعی  و مرسل ومهود دارد. امها  مصادر عامه، در هر یهار دسته 

خهورد، هریند در سند برخهی از روایهات منقهول در مصهادر شهیعی، افهراد ضهعیفی بهه یشهم مهی
مههاهنگی محتههوایى بهها مضههامین اوادیههث صههحی  السههند مشههکلی در اخههذ آن روایههات ولههی ه

که اصهحاب در که کند. توضی ، آنایجاد نمی گویای این مطلب است  کتب رمالی  دقت در 
                                                                 

 .۲۷۴، ص۱، جکمال کادیل   تمام کانعم   ۲۶۵و  3۴، ص. کفای  کنرج    کانصّ عل  کنئم  کلإرن  عشج1
 . ۲۶۵ص کفای  کنرج    کانصّ عل  کنئم  کلإرن  عشج،. 2
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ضههعی  را مخههال   یناننههه روایههت آن راوی   :انههدنقههل اوادیههث از ضههعفا سههه رویکههرد داشههته
کنههار مههیهههای دینههی مههیآمههوز  کههه آن روایههت را موافهه  و   گذاشههتنددیدنههد، آن را  امهها در صههورتی 

 کردند. یافتند، به آن عمل میهای دینی میمشترک با سایر آموز 
که برخی  مثهل اومهد بهن محمهد بهن خالهد برقهی و  اصحاباما دسته سون روایات منفرد بود 

ک ر عالمها ، اماکردندضعی  را اخذ میراوی اومد بن محمد بن یحیى منفردات از  ن دربهار  ا
، «ضعی  و لایلتفت الی ما تفرد بهه»کردند. تعابیری مثل کردند و به آن عمل نمیآن توق  می

در « ضهعی  و لا یشهرکه فیهه غیهر  لایعمهل علیهه»و « ضعی  و ما یستبدّ بروایته لا یعمل علیه»
ههای دینهی یناننه روایات راویان ضعی  هماهنه با سهایر آمهوز  دهدکتب رمالی نشان می

یهان کردنهدکردند، ولی به روایات منفرد روای ضعی  عمهل نمهیبود، آن را قبول میمی . په  راو
کنند، بلکه روایات معتضد  که وتما  از ثقه نقل  ثقه برای پذیرش اوادیث اصحاب لازن نبود  

راوی ضههعی  و روایههات  کردنههد و تنههها بههه منفههرداتبههه باورهههای دینههی را از ضههعی  اخههذ مههی
 کردند. عمل نمیی دینی او مخال  باورها

ک هرت قهراین دالّ که معتقد است « مناق  کاجما »صاوب معالم در مقدمه  قدما بر اسا  
هرینهههد در  ریههه  آن روایهههت، راوی   نمودنهههدبهههر صهههد  روایهههت، بهههه صهههحت روایهههت وکهههم مهههی

ضعی  هم ومود داشته باشد. اما این سیر  قدما به تهدری  از بهین رفهت و بهرای اعتبارسهنجی 
گردیدف   1.ق  به سند روایات تومه 

کهه محتهوا و مضهمون هها بها اوادیهث کلهی آن همننین اوادیث مصادر عامی، از آن مهت 
هماهنه است، نیاز به بررسی « ما إن تمسکتم بهما لن تضلوا»صحی  السند از ویث ممله 

 شههود.هها از مهههت مهورد پهژوهش، عمههل مهیسهندی مسهتقل از ایههن ویهث نداشهته و بههه همهه آن
کهه بهرای اخهذ آن روایهات برمهی ۷البته سند برخی از روایات عامه مذکور، بهه امهان وسهن گهردد 

کلان شیخ  وسی تکیه نمود.می  توان به 
کتاب   فرماید:می کاعد     کصول کافقهشیخ  وسی در 

چنانچ  راوی ادیث، هخالف با اعتقاد اصل هذ ب شنیع  باشند، ولنی روایناتی را از 
اسه، اگر با روایات هرثنرق الصندور ننزد شنیعیان هخالفنه  نقل کرده :ا ل بیه

تران ب  آن عمل نمرد؛ اتی اگر هرافنق و هخنالفی در رواینات هنررد نداشت  باشد، هی
                                                                 

 . ۱۴، ص۱، جمناق  کاجما     کلاحادیث کاصحاح   کاحیا . 1
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 1یابل تمسج اسه. ۷اعتمادهان نداشت  باشد، باز  م بنا ب  فرهایش اهام صادق

سهان قابهل اعتمهاد پ  اوادیث عامی از مهت اصل تمسک و نحو  ارتباط آن با هدایت ان
که در اوادیث با منابع شیعی، همین مضامین با اختلافاتش ومهود دارد. بنهابراین،  است  یرا

 گیرد. از ویث سندی مورد بررسی مستقل قرار نمی
گردید، اوادیث مربوط به ثقلین در زمهان که قبلا  ذکر  ههای مختله ، مثهل وجه  همان  ور 

منها و غهدیر خهم و همننهین در روز آخهر زنهدگانی  الوداع شامل مسجد خی ، عرفات، سرزمین
کههه از وقههایع واوههد، نقههلنقههل شههد  اسههت. شههواهد روایههى مههذکور نشهان مههی ۹پیهامبر هههای دهههد 

کتابهت وهدیث بهه  - ۹مختلفی روایت شد  است. نقل به معنا خصوصها  در دور  پیهامبر کهه 
که روایت -  ور مدی مورد تومه نبود  است بها ت ییهرات م ئهی ههای مختله  سبب آن شد  

کند. البته نقل به معنها بیهان یهان بها نقهل از وادثه واود بروز  گهر تسهام  روایهان نیسهت، بلکهه راو
که منظور معصون  اند.را انتقال داد  ۷همین مقدار الفا  مطمئن بودند 

که قبلا  توضهی  داد  شهد، یناننهه مهتن روایهت بهه صهورت دسهته اول اوادیهث،  همان  ور 
یه زمانیه و « ما»باشد،  ب  قواعد ادبى، « مسکتم بهما لن تضلواما إن ت»یعنی زاید « إن»مصدر

کهه بهه قهرآن و عتهرت  کید خواهد بود. معنای روایت به  ور اممالی آن است: مهادامی  و برای تأ
کلهی  گمرا  نخواهید شد  اما یناننه متن روایهت مطهاب  بها شهکل  تمسک داشته باشید، هرگ  

کهه در ههر « مسکتم بهما لن تضلواإن ت»دسته دون، یعنی  باشد، دو اوتمال ادبى مطهرا اسهت 
وهههرف شهههرط خواههههد بهههود و مملهههه مهههواب شهههرط،  بههه  ههههر اوتمهههال ادبهههى، « إن»دو صهههورت، 
کنیهد، « إن»شود. شر یه بهودن متفاوت می گهر بهه قهرآن و عتهرت تمسهک  کهه ا بهه ایهن معناسهت 

گمرا  نخواهید شد. دسته سهون اوادیهث ثقلهین نیه   کنهد و دسهته همهین معنها را افهاد  مهیهرگ  
کرد  است.   یهارن اوادیث نی ، اصل وموب تمسک به قرآن و عترت و غرا آن را مطرا 

که تعبیر مقایسه اوادیث مذکور نشان می إن تمسهکتم »و تعبیهر « ما إن تمسکتم بهمها»دهد 
سهههته اول دههههد و در فههههم ترممهههه وهههدیث اثرگهههذار اسهههت. دمعنهههای روایهههت را ت ییهههر مهههی« بهمههها

اوادیث ثقلین معنای موثر و زایدی نسهبت بهه اوادیهث دسهته دون و سهون و یههارن دارد  از آن 
                                                                 

کان مخالفا فی الاعتقاد لأصل المذهب و روی مع ذلک عن الأئم 1 کان هناک مهن  هر   :. فأما إذا  نظر فیما یرویه. فان 
ر . و إن لهم یکهن هنهاک مها یومهب إ هراا خبهر ، و یکهون هنهاک مها یوافقهه ومهب الموثو  بهم ما یخالفه ومب إ راا خبه

المحق  خبر یواف  ذلک و لا یخالفه، و لا یعهرف لههم قهول فیهه، ومهب دیضها العمهل بهه،  العمل به. و إن لم یکن من الفرق 
 ۷روا إلهی مها رووا عهن علهین لت بکم وادث  لا تجدون وکمها فیما رووا عنا فانظ إذا»دنه قال:  ۷لما روی عن الصاد 

 (.۱۴۸، ص۱، جکاعده    کصوکل کافقه) «فاعملوا به
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گمراهههی را دوان تمسههک بههه قههرآن و  کههه مفههاد دسههته اول روایههات، شههرط هههدایت و عههدن  مهههت 
تصههویر  :دانههد و هههدایت انسههان را در ظههرف تمسههک دائمههی بههه قههرآن و اهههل بیههتعتههرت مههی

کهه خهروج از می کهردن مسهیر ههدایت را بهه :ظهرف ولایهت قهرآن و امامهانکند  گهم  گمراههی و   ،
که شخص به قرآن و اهل بیت گمرا  نخواهد بود   :دنبال دارد  زیرا مادامی  متمسک باشد  

کههه دسههته دون و سههون اوادیههث، هههدایت را صههرفا  معلّهه  بههر تمسههک بههه قههرآن و عتههرت  در وههالی 
که علی گمراههی بهه  هور الظاهر با صد  مسهمای تنمود  است  مسهک بهه قهرآن و عتهرت، عهدن 

کهه بها صهرف تحقه  خهارمی شهرط، مه ای آن نیه  محقه  مهیابدی واصهل مهی شهود. شهود  یرا
و البته غرا  :همننین دسته یهارن اوادیث نی  وموب اصل تمسک به قرآن و اهل بیت

گونه که مسمااز این  لب را متذکر شد  است. با آوردن یک فرد از تمسک، به  ی آن صد  ای 
شود. بله یناننه در صهد  آن شهک شهود، بهرای تهأمین غهرا مهولا کند، امت ال امر محق  می

 باید اوتیاط نمود و هموار  تمسک داشت. 
کتب ل ت اصیل زبان عرب، تمسک به معنای  همننهین  1است.« وب »و « اوتب »در 

کردن»تمسک را معادل « مفردات»در راغب  تهه هرینهد در مهاد  الب 2معنا نمود  اسهت.« وفت 
نههوعی دوان و اسههتمرار ومههود دارد، ولههی پهه  از صههد  مسههمای عرفههی « وفههت»و « وههب »واژ  

گهردد، بنها بهر آن  کهه وهدیث را متضهمن معنهای وب  و وفت، یناننه تلب  به ماد  منقضی 
کهه  گمراهی همیشگی واصل شود  زیرا شخص متمسّک به مقهداری  شرط بدانیم، باید عدن 

ای تمسک شد  باشد، وظیفه خود را انجان داد  و  به  اوادیهث دسهته دون و عرفا  صد  معن
گمراههی همیشهگی مهی شهود. ایهن معنها ممکهن اسهت مستمسهک سهون و یههارن مشهمول عهدن 

که تمسهک برخهی صهحابه در مهدت زمهان وضهور پیهامبر و یها  ۹برای آن دسته از افرادی باشد 
 ان بدانند. وتی زمان بعد از ایشان را عامل هدایت دائمی آن

که وجتی برای مدعی بهاقی نمانهد بایهد مهتن وهدیث نسهبت بهه قیهد در هر صورت، برای آن
گیهرد. دسهته اول اوادیهث ثقلهین دارای معنهای زایهد بهر سهایر « ما إن تمسکتم» مورد تحقی  قرار 

که ناشی از ومهود دسته کهه در « مها»ها است  یه زمانیهه در مهتن وهدیث اسهت  در وهالی  مصهدر
ههای معنهایى در انهواع ها ذکهر نشهد  اسهت. در ینهین شهرایطی بها ومهود تفهاوتر دستهمتن سای

                                                                 
سک1 مسّک . دمع ک، و استمسک، و تماسکبه، و تَّ سَّّ کلهه:، و مَّ (  ۷3۵، ص۶، جکامحفیم   کامحییط کلاعةیماوتهب  ) ، 

 . ۵9۵، صکساس کابغةه
 .۷۶۸، صمفجدک  کافاظ قجآ . 2
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کهدان مهتن را بایهد بهه عنهوان گهری از واقعههمختل  روایهت کهرد و  ای مثهل وجه  الهوداع یهه بایهد 
 متن اصلی و نهایى از ودیث ثقلین برداشت نمود  

مطالعهه قهرار داد. از روایهات برای پاسخ به ایهن پرسهش بایهد صهدور روایهات ههر دسهته را مهورد 
هکتُمع مها إ  »دسته اول، یهار روایهت صهحی ، بهه صهورت  سَّّ مَّ وا... نع تَّ هلُّ ض  هنع تَّ ومهود دارد. سهند « لَّ

 این یهار روایت به این صورت است:
ثَمَا. 1 دح  حَدَّ مَّ َ دٍ، بْنح  مُح مَّ َ بِح عن  مُح

َ
یهِ، عن ابْنِ  الَْ اةِلِ  أ ولََ  بِِ، عن ةَعْد قح

َ
ل بْلنح  أ َْ  عَن   ،الِلَّه  دِ عَ

دَ  حَْْ
َ
لدِ  بْنِ  أ مَّ َ سَلنِ  عَلنِ  یسََ،لعِل بْلنِ  مُح لووٍ  بْلنِ  الَْْ حَ ادِ، مَُْ َ ّ بِِ  عَلنْ  اللّ َ

َ
لدٍ  أ مَّ َ نْصَلارِ  مُح  عَلنْ ، الْأَ

یوَ  عَاوِ دِ  یَجوٍْ ، عن أبِ بْنِ  زح َْ  .۷الِلَّه  عَ
دح 2 َْ نَا عَ َُ ََ ََ اْ َ . أخْ دِ الِلَّه بْنِ یلونح َْ اوَِ  بْلنِ الْوَاحِدِ بْنح عَ َُ لد بْلنح عَللِ بْلنِ إِبْل مَّ َ وْصِللِ، علن مُح

یلزٍ، عَلنْ  لادِ بْلنِ عِیسََل، عَلنْ حَیِ مَیلرٍ، عَلنْ حََّْ بِِ عح
َ
دِ بْلنِ أ مَّ َ هِ، عَنْ مُح بِ هِ، عَنْ جَدِّ

َ
وَاعِلٍ، عَنْ أ

بِ هِ، عَنْ آبَالِهِ 
َ
دِ بْنِ عَلِ، عَنْ أ مَّ َ دِ الِلَّه جَعْفَرِ بْنِ مُح َْ بِِ عَ

َ
 .۷عَلِ  ، عَنْ أ
نَا 3 َُ ََ خْ
َ
سَلنِ بْلنِ . أ هِ عَلنِ الَْْ بِ هِ، عَنْ جَدِّ

َ
دِ بْنِ عَلِ، عَنْ أ مَّ َ دِ الِلَّه، عَنْ مُح َْ دح الْوَاحِدِ بْنح عَ َْ عَ
وَ، عَنْ  ََ  ْ ، عَنْ عَلِ بْنِ عح ٍَ ا

سَنِ بْنِ عَلِ بْنِ فَضَّ ووٍ یَج الَْْ حَ دِ الِلَّه  مَُْ َْ بِِ عَ
َ
 .۷أ

۴ . ََ خْ
َ
ووٍ، عَلنْ أ حَ سَنِ بْنِ مَُْ هِ عَنِ الَْْ بِ هِ، عَنْ جَدِّ

َ
دِ بْنِ عَلِ، عَنْ أ مَّ َ دح الْوَاحِدِ، عَنْ مُح َْ نَا عَ َُ

دِ  مَّ َ بِِ جَعْفَرٍ مُح
َ
مَالِئه، عَنْ أ زَقَ الثّح بِِ حَْْ

َ
اقِرِ  عَلِ بْنِ ِ لَاوٍ، عَنْ أ ََ  .۷بْنِ عَلِ الْ

کههه از دسههته دون، دو روایههت صهه کههه یکههی از آندر وههالی  نع إ  »ههها بههه صههورت حی  ومههود دارد 
دا بَّ

َّ
وا د لُّ ض  نع تَّ ا لَّ مَّ ه  کتُمع ب  سَّّ مَّ ها»و دیگری به شهکل « تَّ مَّ ه  هک ب  سَّّ مَّ هنع تَّ هلُّ مَّ ذکهر شهد  اسهت. « لاَّ یض 

 سند این دو روایت از این قرار است:
وِ، حَدَّ . 1 ََ کتَاوِ الْغَی دٍ الْفَضْ ح بْنح عَاذَانَ ِ   مَّ َ و مُح بح
َ
انَ أ َُ ل بِِ َ ْ

َ
نِ بْنح أ حَْْ َُّ دح ال َْ ََ  ۲ثَمَا عَ قَلا

ثَمَا  یدٍ حَدَّ َ دِ الِلَّه  ،عَاصِلح بْنح حْح َْ یرٍ، عَنْ عَ ََ مَالِئه، عَنْ ةَعِیدِ بْنِ جح زَقَ الثّح و حَْْ بح
َ
ثَمَا أ ََ حَدَّ بْنِ  قَا

 ٌِ ا ََّ  .۹الن  ، عنالْعَ
دح بْنح یْحیی. 2 مَّ َ ل ، عَن  مُح مَّ َ دَ بْلنِ مُح حَْْ

َ
یدٍ أ لَ  ضْلرِ بْلنِ ةح سَللِا بْلنِ ةَلعِیدٍ عَلنِ المَّ  ، عَنن  دٍ عَلنِ الْْح

لَِ   یوَ  ، عَن  یْحیی الَْْ عَاوِ یدِ بْنِ زح ٌَ سْلِلٍ  ، عَن  بح دِ بْنِ زح مَّ َ بِِ جَعْفَرٍ  ، عَن  مُح
َ
 .۷أ

تنهها محمهد بهن علهی بهن ابهراهیم  1همه روایان مومود در شش سند مذکور از ثقهات هسهتند.
که البته ضهرری بهه بن هاشم و م کتب رمالی ندارند  دّ بزرگوارشان ابراهیم بن هاشم توثیقی در 

                                                                 
کخایییار   ۲3۱، ۴۲۷، 3۴۸، 3۰۲، ۲3۶، 3۰۷، ۲۷۱، 3۵، ۱۴۵، ۱۶۷، ۱۶، ۲۶۰، ۴۱۲، ۲۱۸، 9۴، ۱۷۸، ۱۲۴، 399، صراییال کانجاشیی . 1

 . ۶۸، ۱۵۰، ۱۰۵، ۲۶3، ص هجست کاب کاشیعه  ۴3۱، صراال کاطوس   ۲3۸، ۱۸۵، ۱۲۰، ۵۵۶، صمعج   کاجاال
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یههان در نظههر صههحت سههند نمههی کههارکرد بههرای راو گونههه  زنههد  زیههرا دانشههمندان رمههالی متقههدن، دو 
که از آن به می کارکرد صاوب اثر بودن  شود و دیگری تعبیر می« نقش استقلالی»گرفتند: یکی، 

که آن را کارکرد ناقل اثر ب گون نامیم. پیامدهای تومهه بهه نقهشمی« نقش  ریقی»ودن  گونها ههای 
یههان در انتقههال اوادیههث شههیعه را مههی کههه تنههها تههوان ینههین برشههمرد: نخسههت، آنراو یههانی  کههه راو

انههد، بههه رغههم پرکههار بههودن، برخههی، هههیچ توثیهه  یهها تضههعیفی از آنههان در منههابع دارای نقههش  ریقههی
گهویىرمالی یافت نمی یهان ضهعی  در نیهاز بهه ایهن پدیهد  نبهود  اسهت. دیگهر، آن شهود   کهه راو

تواننهد در انتقهال آثهار وهدیثی دیگهران، کهه ضهع  ایشهان مهانع شهود، مهیآننقش اسهتقلالی بهى
گیهر ابهراهیم بهن هاشهم در تمهان نقش گسهترد  و فرا کهه وضهور  کنند. در خور تومهه اسهت  آفرینی 

کتاب نوادر و قضهایا شناختی و دست نیافتن صاوبهای دینعرصه ان فهرست به بیش از دو 
اول مهن نشهر وهدیث الکهوفیین »در عبهارت « ودیث الکهوفیین»از وی، از سویى و تومه به واژ  

گسهتردگی نقهش  ریقهی ابهراهیم بهن هاشهم بهردارد.، مهی«بقهم مطلهب دربهار   ایهن 1توانهد پهرد  از 
کتاب ینهرمحمد بن علی بن ابراهیم نی  صاد  است  زیرا ایشان  « علل الاشهیام»د صاوب 

دهند  آثار پهدرش نیه  بهود  اسهت و داند، ولی انتقالبود  است و علامه مجلسی او را ملیل می
کتاب  که در  کارکرد از او برداشت می« ال ایات»نقش  ریقی داشته است    2شود.نی  همین 

بها دسهته دون دسته سون و یهارن ههم روایهت صهحیحی نهدارد. بنهابراین، دسهته اول روایهات 
دیههار تعههارا هسههتند. آیهه  ا  شههبیری در تخههری  « مهها إن تمسههکتم بهمهها»روایههات دربههار  قیههد 

کهه تعهارا روایهات «علهی مهومن»روایات لاضرر نسبت به ومهود یها عهدن ومهود قیهد  ، معتقدنهد 
کهه عهرف په  از تأمهل « علی مومن»دارای قید  و روایات فاقد آن قید، یک تعارا بدوی است 

کهای آن، میدر محتو  شهادت راویان، کلان ظاهر هریند تواند آن را بر رف سازد  به این معنا 
کلان در شهادت بهه عهدن، رفهع  ی،شهادت اثبات ینهعرف به قر ولی است،  کنهد یمه یهداز ظهور 

کلان راو  ینههبهه قر یمحسهوب شهود، وله نهرینهد ممکهن اسهت شههادت بهر عهد یصههنق ییعنی 
کرد، باید آن را دیگر یتروا و در نهایت روایت دارای قید زاید را بر روایت  ومل بر عدن شهادت 

 دیگهرید  صهفحه و  که یکهیدهند یگ ارش م یسخنران یکدو نفر از  مثلا  نقیصه مقدن نمود  
 یهاندر مقهان ب یمکنهیمه یهالخ ینهیم،بیای را مهنقل د  صفحه ی. ابتدا وقتاستدوازد  صفحه 

ای بها نقهل د  صهفحه یمفهمهیمه یهدیم،ای را دوازد  صفحهنقل د یوقت یول ،کامل بحث است
                                                                 

 . ۲۶، صهای  راقتکنجکهیم نل هاشم، نازخوکن   جآیند کناقال حدیث کو ه نه قم، گمانه 1.

 .۲۱۲، ص۷، جمیادرکا  علم راال کاحدیث 2.
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کامهل ناین نکهات نهه  یداشهته و برخه یاختصهار لههالجم یفه یوله یسهت،کهه در مقهان اختصهار 
کرد  است  1.یندان مهم را وذف 

که آی  ا  سیستانی در نقد این مطلب می  یوله ،ومهود دارد یهدر مقهدمات قضه یصتلخفرمایند 
کهلان اسهت - یثههای وهدبخهش ین. بنخواهیم داشت یصتلخ یهاصل قض در و  - کهه مقهدمات 

 یصتلخه یلهیخ یدر مطلهب اصهل تفهاوت قایهل شهد. یهدبا - اسهت یکه وکم شرع - اصل مطلب
کلمههه ب« مهه من یعلهه»کههه  خصوصهها   یسههت،ن دو  ،کههه ینههد خهه  اسههت یثیدر وههدو  یسههتتر نیشههدو 

کههه بخواهههد تلخهه یکلمههه نقههش مهمهه کههه تفههاوت دو دسههته  - نیهه  در محههل بحههث 2.شههود یصنههدارد 
گههردد« مهها مصههدریه زمانیههه»روایههات بههه بههودن یهها نبههودن  نیههاوردن آن بههه دلیههل تلخههیص روایههت  - برمههی 

  بعید است. بنابراین، ممع عرفی بین دو دسته روایات قابل قبول نیست.
در تعارضات بین ادله و در فرا نبود  مرمحی در مقان، قاعد  عمومی، اصهل تسهاق  ادلهه 

کهرد  و یا  یهادت تمسهک  تخییر آن است  اما برخی از فقها در محل بحث به اصل ثانوی عهدن ز
یهادت بهر مانهب نقیصهه شهد  انهد. آیه  ا  سیسهتانی بهرای از این مهت قایل به تقدیم مانهب ز

 داند: اثبات اصل عدن زیادت، دو ومه را قابل ارائه می
یهههادت نسهههبت بهههه اوتمهههال  غفلهههت در مانهههب نقیصهههه الههه . اوتمهههال غفلهههت در مانهههب ز

تری است  زیرا غفلت به معنای از یاد بردن، متناسب با ترک قیهد اسهت و نهه اوتمال ضعی 
یههادت آن. بههر ایههن اسههتدلال مههی کههه محههور تههرمی ، فقهه  بههر اسهها  اوتمههال ز کههرد  تههوان اشههکال 

یههادت و نقصههان مههی گرفههت  مههثلا  غفلههت نیسههت  زیههرا بههرای ز تههوان مناشههیم دیگههری نیهه  در نظههر 
کههه از ت کههه بهها تومههه بههه فهمههی  یههادت ممکههن اسههت بههر اسهها  نقههل بههه معنههای راوی باشههد  حقهه  ز

کهرد  باشهد و تحقه  نقیصهه ههم مهیقراین روایهت داشهته  توانهد ناشهی از اسهت، قیهدی را اضهافه 
 عدن فهم عمی  راوی باشد. 

که راوی ثقه دیار غفلهت شهد که برای زیادت قید ومود دارد، آن است    ب. تنها تومیهی 
کههه ایههن اوتمههال بهها اصههل عههدن غفلههت منتفههی اسههت  امهها بههرای مهههت نقیصههه مههی تههوان اسههت 

کرد  مثل رعایت اختصهار، تهوهم تسهاوی معنها در فهرا ومهود یها عهدن  تومیهات بیشتری ارائه 
کهه  یهادت همهان  هور  ومود قیهد. البتهه ایهن اسهتدلال نیه  خهالی از اشهکال نیسهت  زیهرا علهت ز

کهه ی نیست، بلکه میگذشت، منحصر در غفلت راو تواند ناشی از نقل به معنای راوی باشد 
                                                                 

 . ۱39۸، خارج کصول شبیجی زنجان  1.

 .۱۰۱تا  ۱۰۰، صقاعده لاضجر  لاضجکر 2.
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گرفته باشد.  بر اسا  قراین محتوایى به خا ر تناسبات وکم و موضوع یا قراین مقامیه شکل 
کمتهر بهه تنههایى معیهار مناسهبی نیسهت، بلکهه درمهه اوتمهال در  ثانیا  صرف ومود محتملات 

 هر  رف هم اهمیت بس ایى دارد. 
، اصههل عقلایههى بههرای تقههدیم مانههب زیههادت ومههود نههدارد  زیههرا آیهه  ا  س یسههتانی معتقههد اسههت: اولا 

معیههار نهه د عقههلا رسههیدن بههه وثههو  و ا مینههان اسههت و در مههوارد مختلفههی ممکههن اسههت مانههب نقیصههه 
کهرد در تمهامی مهوارد، ا مینهان بهه ومهود قیهد زایهد واصهل  کهه بتهوان ادعها  مقدن باشد و این  ور نیست 

، گردد. ثامی  یست. ن یامماع در میان علمای اهل سنت و شیعه، یاصل ینیننیا 
داند. همننین محق  نائینی ایهن ینم یقاعد  را امماع یناهل سنت ا یاز علما یلعیالز

کلیه نمی   1پذیرد.قاعد  را به نحو مومبه 
یهادت را بهه عنهوان یهک اصهل ثهانوی با تومه به اشکالات مطرا شد ، نمی توان اصل عدن ز

کرد. په  بایهد بهه قواعهد عمهومی در تعهارا رمهوع نمهود. امها بهرای تقهدیم د ر تعارا ادله قبول 
کهه روایهات صهحی  مربهوط  ،اول یژگیوتوان مرمحاتی را ذکر نمود. مانب زیادت می آن است 

یه( در مصادر ودیثی نسبت به روایات بدون  یه»به قید زاید )ومود ما مصدر بیشهتر « ما مصهدر
یه زمانیههه»گههر، بیشههتر اوادیههث بههدون اسههت. از  ههرف دی مربههوط بههه مصههادر وههدیثی « مهها مصههدر

کهه مایگها  تمسهک بهه قهرآن و خصوصها  عتهرت بهرای  کهه عمهدتا  ناشهی از آن اسهت  عامه اسهت 
گرفتههه سهههل ۹آنههان روشههن نبههود  اسههت و لههذا در فهههم عمیهه  وههدیث پیههامبر انگههاری صههورت 

کهه ایهن ت ییهرات عمهد گر قایل نباشهیم  ی واصهل شهد  باشهد. ویژگهی دیگهر بهرای است  البته ا
کههه در مقایسههه بهها روایههات  ههرف  یههادت، سههند بهتههر روایههات آن اسههت  تههرمی  اوادیههث  ههرف ز
یههان بسههیار  نقیصههه از اعتبههار بههالاتری برخههوردار اسههت. در سههند روایههات صههحی  دسههته اول، راو

 وسهن بهن علهی بهند بهن عیسهی، ومهاسرشناسی همنون وسن بن محبوب، ابن ابهى عمیهر، 
کهه در سهند روایهات صهحی  دسهته دون،  یهه و محمهد فضال ومود دارد  در والی  بریهد بهن معاو

یههان بسههیار برمسههته هسههتند. همننههین در  ریهه  یکههی از روایههت هههای صههحی  بههن مسههلم از راو
کهههه وهههدیث را تههها علهههی بهههن ابهههى  الهههب ۷دسهههته اول، امهههان صهههاد  متصهههل  ۷ومهههود دارد 

 گرداند. می
ات دو دسههته اول و دون، بههاز هههم بایههد اوادیههث  ههرف زایههد )دسههته بنههابراین، در تعههارا روایهه

گمراهههی  کههه عههدن  گههردد. در ایههن والههت، واصههل معنههای وههدیث ثقلههین آن اسههت  اول( مقههدن 
                                                                 

 . 9۸تا  9۶، صقاعده لاضجر  لاضجکر 1.
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گرو تمسک دائمی به قهرآن و اههل بیهت کهه اتصهال بها قهرآن برقهرار  :انسان در  اسهت و مهادامی 
یسههمان ولایههت ائمههه ی نیهه  ومههود خواهههد داشههت. ینههه داشههت، هههدایت الههه :باشههد و بههه ر

انههد مههتن متههواتر وههدیث ثقلههین را اسههتخراج شههانظری و  با بههایى پههود  هرینههد تههلاش نمههود 
انهد  تومهی نداشته و آن را مورد مداقه قرار نداد « ما إن تمسکتم بهما»کنند، اما نسبت به قید 

گونه که در متن نهایى ودیث ثقلین، تعبیهر را بهه صهورت به  « بهمها لهن تضهلوا إن تمسهکتم»ای 
 شود. که با تومه به مباوث مذکور، معنای دقیقی از ودیث محسوب نمی 1اندگ ارش داد 

 . نتیجه۴
کهه بهه دلیهل مایگها  ودیث ثقلهین یکهی از معهروف تهرین اوادیهث نه د شهیعه و عامهه اسهت 

والای محتوایى آن، از ارزش دویندانی برخهوردار اسهت. در صهحت صهدور ایهن وهدیث ههیچ 
شهود. مهتن اوادیهث ای ومود ندارد و مورد مسلّم نه د شهیعه و عامهه محسهوب مهیشبهه شک و

کههه در ایهن پههژوهش تهلاش شههد  اسهت تخههری  ثقلهین بهه شههکل ههای مختلفههی نقهل شههد  اسهت 
یههت مملههه  گیههرد تهها « مهها إن تمسههکتم بهمهها لههن تضههلوا»وههدیث ثقلههین بهها محور مههورد بررسههی قههرار 

کند. واصل آن در برداشت معنا از متن ود  یث بروز پیدا 
یهت مملهه ۱ تهوان بهه یههار مهی« مها إن تمسهکتم بهمها لهن تضهلوا». اوادیث ثقلین را با محور

کلههی تقسههیم نمههود. دسهته اول ایههن اوادیههث در مصههادر شهیعه و عامههه بههه صههورت  مهها إن »دسهته 
است. دسته سون « إن تمسکتم بهما لن تضلوا»و دسته دون به شکل « تمسکتم بهما لن تضلوا

کهار رفتهه اسهت و دسهته یههارن بهه شهکل « إن تمسکتم بهما فلن تضلوا»وادیث به صورت ا به 
 است. « فتمسکوا»

یه زمانیه و ظرف برای فعهل « ما»، «ما إن تمسکتم».  ب  قواعد ادبى در سیا  ۲ لهن »مصدر
إن تمسهکتم بهمها لهن »زاید است. در دسته دون اوادیث ثقلهین بهه شهکل « إن»است و « تضلوا
شهر یه بهود ، ولههی دربهار  مملهه مههواب شهرط بهین نحویههون اخهتلاف نظهر اسههت. « إن»، «اتضهلو

که  مه ا « فهام»مواب شرط باشد.  ب  ایهن اوتمهال، ومهود « لن تضلوا»اوتمال اول، آن است 
گهر لازن باشهد، در ایهن والهت وهذف شهد  اسهت و  بر سهر مملهه مهواب شهرط لازن نیسهت و یها ا

گرفت. او که مملهه باید آن را در تقدیر  مهواب بهرای قسهم « لهن تضهلوا»تمال دون هم، آن است 
محذوف باشد و ممله مواب شهرط بهه قرینهه مملهه مهواب قسهم، وهذف شهد  باشهد. مطهاب  

                                                                 
کتب شیعی و منابع اهل سنت» 1.  . ۱۸3، ص«متن متواتر ودیث ثقلین در 
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تهوان آن را در در مملهه مهواب شهرط ضهروری اسهت و نمهی« لهن»یر سهر « فام»این دیدگا ، ومود 
گرفت. البته در هر صورت، در دسته دون اوادیث،  شهر یه خواههد بهود  همهان  هور « إن»تقدیر 

 شر یه است. « إن»که در دسته سون اوادیث نی  
ههههای مختلههه ، مثهههل وجهههه الهههوداع )شهههامل مسهههجد خیههه ، . اوادیهههث ثقلهههین در زمهههان3

نقهل شهد  اسهت.  ۹عرفات، سرزمین منا و غدیر خهم( و همننهین در روز آخهر زنهدگانی پیهامبر
کهه از وقهایع واوهشواهد روایى نشان مهی ههای مختلفهی روایهت شهد  اسهت. دسهته د، نقهلدههد 

کهه ناشهی از ومهود اول اوادیث ثقلین دارای معنای زاید بر سایر دسهته یه « مها»هها اسهت  مصهدر
کهه در مهتن سهایر دسهته هها ذکهر نشهد  اسهت. در دسهته زمانیه در مهتن وهدیث اسهت  در وهالی 

  اول، یهار روایت صحی  و در دسته دون دو روایت صحی  ومود دارد.
یهادت تمسهک نمهود ۴ انهد. . برخی از فقها برای رفع تعارا میان دو دسته، به اصهل عهدن ز

کههه نمههیایههن پههژوهش نشههان مههی یههادت عههدن تههوان اصههلدهههد   در ثههانوی اصههل یههک عنههوان بههه را ز
یهادت را مقهدن کرد  اما در عین وال، به دلیل ومود مرمحاتی  قبول ادله تعارا باید مانهب ز
یه( در مصههادر آ ،اول مههرم نمههود.  کههه روایههات مربههوط بههه قیههد زایههد )ومههود مهها مصههدر ن اسههت 

یه بیشههتر اسههت. از  ههرف دیگههر، بیشههتر « مهها»وههدیثی شههیعه نسههبت بههه روایههات بههدون  مصههدر
کهه عمهدتا  ناشهی از « ما»اوادیث بدون  یه زمانیه مربهوط بهه مصهادر وهدیثی عامهه اسهت  مصدر

که مایگا  تمسهک بهه قهرآن و خصوصها  عتهرت  بهرای آنهان روشهن نبهود  اسهت و لهذا در آن است 
گرفته است. همننهین سهند روایهات دسهته سهل ۹فهم عمی  ودیث پیامبر انگاری صورت 

 اول از اعتبار بالاتری برخوردار است.
کههه وههدیث ثقلههین، شههرط هههدایت و عههدن ۵ . واصههل تخههری  نهههایى در معنههای وههدیث، آن اسههت 

کهه نتیجهه خهروج از ظهرف ولایهت تصهویر مهی :گمراهی را در ظهرف تمسهک بهه قهرآن و اههل بیهت کنهد 
کههه در صههورت نبههودن :قههرآن و امامههان کههردن مسههیر هههدایت اسههت  در وههالی  گههم  « مهها»، گمراهههی و 

کههه علههی الظههاهر بهها صههد  مصههدریه زمانیههه، هههدایت صههرفا  معلّهه  بههر تمسههک بههه قههرآن و عتههرت مههی شههود 
د. امها ثمهر  پهژوهش آن اسهت کهه شهومسمای عرفی تمسک به قرآن و عترت، عدن گمراهی واصل مهی
 عدن گمراهی انسان در گرو تمسک دائمی به قرآن و عترت است.

 کتابنامه
، سیدعلیرضها هیای  راقیتکنجکهیم نل هاشم، نازخوکن   جآیند کناقال حدیث کو ه نه قم، گمانه

 ش. ۱۴۰۱وسینی شیرازی، قم: نشر رودآبى، یا  دون، 



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
شتم

 و ه
ست

بی
ماره

، ش
 

 سوم

108 

بوالعبها  شههاب الهدین دومهد بهن دبهى بکهر ، اید کاعشیج إتحاف کاخیج  کامهج  نن کئید کامییان
  . ۱۴۲۰ دار الو ن للنشر،ریاا:  ،البوصیری

  .۱۴۰3یا  اول، نشر مرتضی، اومد بن علی  برسی، مشهد: ، کلإحاجاج عل  أهل کالجاج
کشی، مشهد: نشر دانشگا  مشهد، کخایار معج   کاجاال   .۱۴۰9، محمد بن عمر 

 ن. ۱9۷9بیروت: دار صادر، یا  اول، ن عمر زمخشری، محموی ب، کساس کابغةه
 یهها  اول،م سسههه دار الحههدیث الثقافیههه، عههد  ای از علمههام، قههم:  ،کنصییول کایییا  عشییج

 ش.۱3۸۱ / ۱۴۲3
 تا. اول، بى مکتب  الثقاف  الدینی ، یا قاهر : ، ابن سراج، کنصول    کانحو

  .۱۴۱۴یا  اول،  دار الثقافه،محمد بن الحسن  وسی، قم:  ،کنماا 
 ش.۱3۷۶یا  ششم، کتابنی، تهران:  ،)صدو ( محمد بن علی بن بابویه ،کنماا 
  .۱۴۱3یا  اول، کنگر  شیخ مفید، محمد بن محمد مفید، قم:  ،کنماا 

، عبد الرومن بن محمد انبهاری، کلإنصاف    میائل کاخغف نیل کانحو کابصجییل   کافو ییل
 تا.اول، بىیا   ،المکتب  العصری بیروت: 

، عبهدا  بهن عمهر بیضهاوی، بیهروت: دار اویهام التهراث العربهى، کنوکر کااننیل   کسیجکر کااا ییل
۱۴۱۸ .  

 تا.اول، بىدار سعدالدین، یا   :، عثمان بن عمر بن وامب، دمش کلإیضاح    شجح کامفصل
  .۱۴۲۰ ، ابوویان محمد بن یوس ، بیروت: دار الفکر،کابحج کامحیط    کاافییج

مکتبهه آیه  ا  مرعشهی محمد بن وسهن صهفار، قهم: ، ۹نصائج کادراا      ضائل آل محمّد
  .۱۴۰۴یا  دون، نجفی، 

 ش. ۱3۸۶، ناصر مکارن شیرازی، تهران: دار الکتب الاسلامیه، یا  نهم، پیام قجآ 

 تا. الدولیه، بىریاا: بیت الافکار  -، عبدا  بن الحسین عکبری، عمانکاابیا     کعجکا کاقجآ 
 تا.، ابن عاشور، بیروت: م سسه التاریخ، بىکااحجیج   کاانویج

یحیههى )المرشههد بهها ( بههن الحسههین )الموفهه ( شههجری ، تجتیییب کنمییاا  کاخمییییی  الشییججی
  . ۱۴۲۲ دار الکتب العلمی ،بیروت:  ،الجرمانی

 ش.۱3۸۸، سیدوسین برومردی، تهران: نشر فرهنه سب ، اامع کلاحادیث
  .۱۴۱9، محمد بن عیسی ترمذی، قاهر : دار الحدیث، کاجامع کاصحیح   هو سنل کااجمذی

دار الخلفهام ، الکویهت: علی بهن عمهر دارقطنهی ندبو الحس، مل حدیث أن  کاطاهج کاذهل انء 
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  .۱۴۰۶، یا  اول، للکتاب الإسلامی
  .۱۴۱۷دار الفکر، بلاذری، بیروت:  دومد بن یحیى، امل مل أنیاا کنشجکف

 تا.سون، بىیا  ، دار الکتب العلمی بیروت: ابن منی،  ،کاخصائص
 ش۱3۷3قم: م سسه نشر اسلامی، یا  سون، محمد بن الحسن  وسی، رمال الطوسی، 
 ش.۱3۶۵قم: م سسه نشر اسلامی، یا  ششم،  ، اومد بن علی نجاشی،راال کانجاش 

عمهان:  - بیهروت  ،بوالقاسهم سهلیمان بهن دومهد الطبرانهیا، کاج ض کادکن  )کامعجم کاصیغیج(
  .۱۴۰۵، یا  اول، دار عمار - المکتب الإسلامی

، محمهد بهن یوسه  نهاظر الجهیش، شجح کاایهیل کامیم  تمهید کاقوکعد نشجح تیهیل کافوکئد
 تا.بى اول،یا  قاهر : 

م سسه  التهاریخ بیهروت: ، محمهد بهن ابهى بکهر دمهامینی، شجح کادمامین  علی  مغنی  کالبییب
 تا.اول، بىیا   ،العربى

 تا. اول، بى دار الکتب العلمی ، یا بیروت: سیرافی،  ، وسن بن عبدا شجح کااا سیبویه
مکتبهه ابهن ، ابهن مالهک، قهاهر : شوکهد کااوضییح   کااصیحیح امشیفغ  کاجیامع کاصیحیح

 تا.تیمیه، یا  دون، بى
  . ۱۴۲۵، ابن وجر هیتمی المکی، بیروت: المکتبه العصریه، کاصوکعق کامحجقه

  .۱۴۱۷قم: محمدتقی علاقبندیان، محمد بن الحسن  وسی، ، کاعده    کصوکل کافقه
، ، سی  الدین آمدی، قاهر : المجل  الاعلهی للشهئون الاسهلامیهةایت کامجکم    علم کافغم

۱39۱.  
  .۱39۷یا  اول، نشر صدو ، ، تهران: نعمانی محمد بن ابراهیم ،کاغیب 

م سسه  ، بیهروت: ومهد بهن محمهد بهن ونبهل بهن ههلال بهن دسهد الشهیبانیا،  ضائل کاصیحان 
  .۱۴۰3 ،الرسال 

  .۱۴۲۰قم: مکتبه المحق  الطبا بایى، محمد بن الحسن  وسی، ،  هجست کاب کاشیعه

  .۱۴۱۴، سیدعلی سیستانی، قم: دفتر آی  ا  سیستانی، کرقاعده لاضجر   لاضج
کلینی، تهران:  ،کافا     .۱۴۰۷یا  یهارن، دار الکتب الاسلامیه، محمد بن یعقوب 

 ،م سسهه اعلمهیبیهروت: ، عمهرو بهن عثمهان سهیبویه، کااا سیبویه   یلیه تحصیل عیل کاذهب
 تا.سون، بىیا  

  .۱۴۰۱ بیدار،علی بن محمد خ از رازی، قم:  ،لإرن  عشجکفای  کنرج    کانصّ عل  کنئم  ک



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
شتم

 و ه
ست

بی
ماره

، ش
 

 سوم

110 

یها  دون، اسهلامیه، ، تههران: )صهدو ( محمهد بهن علهی بهن بابویهه ،کمال کادیل   تمام کانعم 
۱39۵.  

  . ۱۴۲۱، ابن سید ، بیروت: دار الکتب الاسلامیه، یا  اول، کامحفم   کامحیط کلاعةم
، :م سسه آل البیتبن محمد تقی نوری، قم:  وسین ،میادرا کاوسائل   میانبط کامیائل

  .۱۴۰۸یا  اول، 
کم النیسههابوری، کامیییادرا علیی  کاصییحیحیل دار الکتههب بیههروت:  ،محمههد بههن عبههد ا  وهها

   .۱۴۱۱ ،العلمی 
  . ۱۴۱۴، علی نمازی شاهرودی، تهران: نشر فرزند مول ، میادرکا  علم راال کاحدیث

   .۱۴۰۴، یا  اول، المأمون للتراث داردمش :  ،بویعلی، امیند أن  یعل 
 تا. ، یا  دون، بىمکتب  ابن تیمی قاهر :  ،بوالقاسم سلیمان بن دومد الطبرانیا ،کامعجم کافبیج
کتابخانهه وضهرت آیه  ا  العظمهی مرعشهی قهم: ، ابن هشان عبهد ا  بهن یوسه ، مغن  کالبیب

 تا. یهارن، بىیا   ،=نجفی
ن محمههد راغههب اصههفهانی، بیههروت: دار القلههم، یهها  اول، ، وسههین بههمفییجدک  کافییاظ قییجآ 

۱۴۱۲ .  
الهدین عهاملی )صهاوب  زیهن بهن وسهن ،کاحییا    کاصیحاح کلاحادییث  ی  کاجما  مناق 

 ش. ۱3۶۲اسلامی،  نشر قم: م سسه معالم(،

 للأعمههال نهیههان آل سههلطان بههن زایههد ابههوظبی: م سسههه انهه ، بههن مالههک ،مااییک کلإمییام موطییأ
  .۱۴۲۵ سانی ،الإن و الخیری 

  .۱۴۰9، :، ور عاملی، قم: م سسه آل البیت سائل کاشیعه
کتب شیعی و منابع اهل سهنت» ، معفهر شهانظری، و سهیدمهران «متن متواتر ودیث ثقلین در 

 ش.۱393، ۱۸۸-۱۶۱، ص۱۲، شمار  پژ ه  صلنامه حدیث با بایى پود ، 
 (.(https://taghrir.ismc.ir/teacher/40، ر.ک: ۱39۸، سیدمحمدمواد شیبری زنجانی، درس خارج کصول

 




